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  چكيده
ها در اصطلاح روانشناسي، حسرت و دلتنگي انسان "غم غربت"لژي يا نوستا

در ايجاد اين ... فقر، مهاجرت، دوري از وطن و . نسبت به گذشته خويش است
را يك حالت هيجاني، انگيزشي  يروانشناسان نوستالژ .احساس مؤثر است

ي گانددرم يگاهو  وطنشت به بازگ دانند كه گاهي غمگيني و تمايليده ميپيچ
    .است) ا منزليوطن (ن آناشي از تفكر درباره 
ك، و خوش قريحه رمانتي يكي از شاعران) م1931 - 1883(جبران خليل جبران

و صاحب اشعار  معاصرتوانمند از شاعران ) ش.ـه 1338 -1274( نيما يوشيج
  .سياسي و اجتماعي زياد است

رمانتيك برجسته عران شااز جبران و نيما دهد كه ين مقاله نشان ميا يبررس
گريز و (هاي رمانتيسم مؤلفه از يكي به عنواناحساس نوستالژيك  .هستند
تحت تاثير ن دو شاعر يا ؛ چرا كهدر آثار هر دو شاعر مشهود است) سياحت

وطن و غم دوري از  و اندمحيط اجتماعي و سياسي مجبور به ترك وطن شده
نوستالژي فردي و  جهيدر نت ،اشتگذخاطرات تلخي را به جا  آنانمعشوقه براي 

  .كنديم يك معرفيك نوستالژيهر دو شاعر را به عنوان شاعران رمانتاجتماعي 
بيان احساسات و عواطف نوستالژيك  اين مقاله كوشش تطبيقي است كه نحوه

  .كشدجبران خليل جبران و نيما يوشيج را به تصوير مي
، نوستالژيك، غم غربت، وطن، يربو ع يادبيات تطبيقي، فارس :كليد واژه ها

  .جبران خليل جبران، نيما يوشيج
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  مقدمه
 يسيكه معادل آن در انگل-يقيات تطبيفه و كاركرد ادبين وظيترعمده                     
"comparative literature" دب الأ"يآن در زبان عرب يلمه هم معناك و  
 مختلف يها د آمده در زبانيپد يدبان آثار ايموازنه م سه ويمقا - است "لمقارنا

ات يادب. گوناگون است يايتفاوت آن آثار از جنبه ها و زوا ن موارد تشابه وييو تب
ات يز از انعكاس و بازتاب ادبيگر و نيكديملل مختلف با  ياز روابط ادب يقيتطب
 يدر بررس )104 :1386فخر، . (ديگويگر سخن ميا ملل ديات ملت يدر ادب يملت
وحدت  طو نقا ىرفك ىهااهگديد ثرتاو  ثيرتا يگونگچتوان به  يمآثار،  يبيقتط

  )175 :1387 نصرت زادگان،(. برد يپ مختلف ىها در زمينه ىانديشه بشر
يك احساس طبيعي و عمومي و حتي غريزي در ميان نژادهاي  1نوستالژي

اين . گيردست و از دوران گذشته نشأت ميهاگوناگون و به طوركلي تمام انسان
شده اما از ... پديده هرچند به تازگي وارد علوم مختلف فلسفي، ادبي، هنري و 

ها متجلي شده است و شاعران و نويسندگان بارها در آثار دير باز در رفتار انسان
  .خود به آن اشاره كرده اند

نوستالژي؛ غم غربت و دوري از وطن است كه بر پايه آن شاعر يا نويسنده 
اي را كه در نظر دارد، حسرت آميز و هاي خويش گذشتهها و نوشتهدهدر سرو

توان از مهمترين عوامل اين احساس مي. كشددرد آلود ترسيم و به تصوير مي
 :1375شاملو، . (را نام برد... مهاجرت، از دست دادن عزيزان، پيري و ضعف و 

17(  
د؛ همان جدايي از بت در انسان نقش اساسي دارآنچه در پيدايش احساس غر

است و اكثر روانشناسان بر اين باورند كه نشستن در غربت ) وطن(محيط خانه
گردد كه انسان هر روزه به طور دور از دوستان و همزبانان و همدلان موجب مي

هاي روحي و فكري خود را متناوب به گذشته خود بازگردد تا شايد بتواند كمبود
  .جبران نمايد

ي ميهن در افرادي كه از وطن خود به دور دست مهاجرت غم غربت و دلتنگ
  .كردند، بسيار شديد است

لبنان متولد شد  "البشري"در ) م1931 -1883(ن خليل جبران در سال جبرا
و به خاطر زنداني شدن پدرش، براي فرار از فقر و فلاكت به همراه خانواده 

                                                            
Nostalgia٤   
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جبران . قامت گزيدندمجبور به ترك لبنان شدند و در ايالت بوستون آمريكا ا
دائما در حسرت روز و شب هاي خوش زادگاهش بود و از طبيعت و كوه و 

  .لبنان در آثار خويش ياد مي كند... جنگل و 
در يوش مازندران به دنيا آمد و براي ) ش1331-1274(نيما يوشيج در سال

زندران شد و به دليل اشتغال به كار در وزارت تحصيلات مجبور به ترك ما
رهنگ در تهران اقامت گزيد و تا آخر عمر در همان جا ماند و او هم بسان ف

را در ... همتاي عرب زبان خويش خاطرات يوش، جنگل، درياي شمال و 
  .شود و در حسرت و آرزوي نيل به آنها استاشعارش يادآور مي

  
  پيشينه تحقيق

 از مقاله و هاي زيادي اعمپژوهش يعرب و يپيرامون اين دو شعر برجسته فارس
 ترابي، المجموعه الكامله: نيمايي ديگر: رساله نگاشته شده است، از جمله كتاب و

: دبهجبران في شخصيته و أجنتي، : جبر جميل، نيما يوشيج: لفات جبرانؤلم
: طاهباز، جبران خليل جبران: پر درد كوهستانسيدي، : به باغ همسفرانخالد، 
است،  ر زمينه نوستالژيك جبران و نيما نوشته نشدهاما مقاله يا كتابي د... نعيمه، و

لفات جبران، مجموعه اشعار نيما المجموعه الكامله لمؤ«از اين رو با تكيه بر كتب
سعي بر آن داريم تا در اين پژوهش به پاسخ  »و آسيب شناسي رواني از شاملو

  :چند پرسش برسيم
يش كوشا بوده اند يا جبران و نيما در بيان احساسات و عواطف و غربت خو. 1

 خير؟
 توان گفت جبران و نيما شاعران نوستالژيك هستند؟آيا مي. 2
 آيا نيما يك شاعر رمانتيك است؟. 3
- آيا نيما با شاعر ان بلاد مهجر كه غم غربت را ديده و چشيده اند برابري مي. 4

 كند؟
  

  نوستالژيك
است و به طور كلي  نوستالژي اصطلاح روانشناسي است كه وارد ادبيات گرديده«

يك احساسي . كندخودآگاه است كه در شاعر يا نويسنده بروز ميرفتاري نا
  .ستهاعمومي، طبيعي و غريزي كه در ميان انسان
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هرگاه فرد در ذهن خود به گذشته رجوع كند و با مرور آن دچار نوعي 
ه در حالت غم و اندوه توأم با حالت لذت سكرآور شود، دچار نوستالژي شده ك

انوشه، ( ».زبان فارسي آن را غالباً غم غربت و حسرت گذشته تعبير كرده اند
1381: 139(  
به لحاظ رواني زماني اين احساس تقويت مي شود كه فرد از گذشته خود «

نوستالژي به رؤيايي گفته  1"آسيب شناسي رواني"از ديدگاه . گيردفاصله مي
گيرد، گذشته اي كه ديگر وجود أت ميشود كه از دوران گذشته پر اقتدار نشمي

  .زي آن ممكن نيستندارد و بازسا
  :توان در موارد زير ذكر كردعوامل ايجاد نوستالژي در فرد را مي

  از دست دادن اعضاي خانواده يا عزيزي كه باعث گريستن و مرثيه خواندن . 1
  .شودمي
 .حبس و تبعيد. 2

 .گردداز اوضاع زمان ميحسرت بر گذشته كه عامل گله و شكايت . 3
 .مهاجرت. 4

 .يادآوري خاطرات كودكي و جواني. 5
 )11 :1375شاملو، (  ».غم و درد پيري و انديشيدن به مرگ. 6

  
  سي نوستالژيريشه شنا

به معني  " "algia به معني بازگشت و "  "nostosواژه نوستالژي از دو واژه «
حساس طبيعي و عمومي و حتي غريزي در درد ساخته شده است؛ يعني يك ا

  .هاستميان نژاد هاي گوناگون و به طور كلي تمام انسان
واژه نامه آكسفورد، نوستالژي را احساس ناراحتي و غم آميخته  با آرزو، «       

كند، تعريف كرده موقعي كه انسان در مورد حوادث خوشايند گذشته فكر مي
فرهنگ علوم انساني آن را به معاني  )623: م1992فرهنگ آكسفورد، ( ».است

حسرت و دلتنگي نسبت به ايام خوش گذشته و اشتياق بازگشت به آن ايام، غم 
دلتنگي دوري از وطن، خانواده، دوستان و اوقات خوش  غربت، حسرت و

  .تعبير كرده است... اقتصادي و سياسي و 
ژه سازي جديد است البته آنچنان كه مسلم است؛ نوستالژي حاصل يك وا«     

م  1668در سال  "جوهانس هوفر"كه نخستين بار يك پزشك سوئيسي به نام 
                                                            

Psychopathology ١   
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آن را به كار برده است كه در حوزه روانشناسي و درمان بيماراني كه در اثر 
شد اما به حوزه هاي دوري از خانواده و دوستان در رنج بوده اند، استفاده مي

  )156 :1387عالي عباس آباد، ( ».ديگر علوم انساني نيز سرايت كرد
  نوستالژي در ادبيات 

هاي ادبي بر اين اصطلاح از روانشناسي وارد ادبيات شده است و در بررسي
شود كه بر پايه آن شاعر يا نويسنده در سروده و اي از نگارش اطلاق ميشيوه
ل هاي خويش گذشته اي را مد نظر قرار داده يا سرزميني كه يادش را در دنوشته

  .كشددارد، پر حسرت و درد آلود به قلم مي
هاي جديد ادبي نوستالژي را به دو گونه شخصي و اجتماعي در بررسي«   

اي از زندگي فردي خويش شخصي كه شاعر يا نويسنده به دوره. كنندتقسيم مي
شود، اما در نوستالژي نظر دارد كه خود به آني و مستمر نيز تقسيم بندي مي

 :1375شاملو، ( ».عيت اجتماعي ويژه فرد برايش حائز اهميت استاجتماعي موق
11(  
  

  نوستالژي در مكتب ادبي رمانتيك
از اصول مكتب رمانتيك كه تفكّرات نوستالژيك در آن هويداست، اصل گريز و «

- آزردگي از محيط و زمان موجود و فرار به سوي فضاها و زمان. سياحت است

هاي و جغرافيايي، سفر واقعي يا بر روي بال هاي ديگر، دعوت به سفر تاريخي
  )92 :1366سيد حسيني، ( ».خيال از مشخصات آثار رمانتيك ها است

در اين سير و سفرهاي تاريخي و جغرافيايي مرغ انديشه نويسنده و شاعر «      
در سفر تاريخي شاعر و نويسنده . كندها و نقاط دور دست پرواز ميبه سرزمين

هاي پر احساس و جلال و جبروت قرون وسطي و ه سوي سالروح خود را ب
  رنسانس پرواز 

اي به نام رمانتيسم دهد كه دوره پهلوانان، عشق، افسانه پريان و خالق پديدهمي 
  )132 :1383سه ير و ميشيل، ( ».بود

علاوه بر سفرهاي تاريخي و جغرافيايي، شاعر يا نويسنده رمانتيك سفر 
-رمانتيك. كندطرات اين سفرها را در آثار خود منعكس ميواقعي نيز دارد و خا

ها در سفر رؤيايي خود در آرزوي يافتن محيطي زيبا و مجلل و بالاخره آن 
  .زيباي مطلوب هستند كه هنرمند رمانتيك آرزوي نيل به آن را دارد
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و از  اين نوستالژي براي بهشت گمشده اغلب با جستجو براي آنچه گم شده«
ها نه فقط به گذشته متعلق رمانتيك "عصر طلايي"جوان . مراه استدست رفته ه

  .است بلكه هدف نيز هست و وظيفه هر فرد رسيدن به آن است
از ديگر مباني نوستالژيك در مكتب رمانتيك، نوستالژي دوري از بهشت و 

كند از اصل خود دور شده و روح ازلي است؛ در اين رابطه شاعر احساس مي
اند روح كند؛ چرا كه بسياري گفتهيدي در اين غريبستان زندگي ميمانند يك تبع

اي از روشنايي است كه در كالبد تيره تن اسير شده، ني دور افتاده از اصل ما ذره
  )133: همان( ».خويش است و بايد به جايگاه اصلي خود باز گردد

رت بر نوستالژي غم غربت است؛ غم از دست دادن و دوري از وطن، حس       
گذشته و خاطرات تلخ و شيرين آن؛ لذا برآنيم تا اين فرآيند را در انديشه و آثار 

  .ج مورد بررسي و تحليل قرار دهيمجبران خليل جبران و نيما يوشي
  

  جبران خليل جبران يزندگ
م در خانواده ماروني از طبقه 1883جبران خليل جبران در ششم ژانويه سال «

: م1987حطيط، ( ».يه اي كوهستاني در لبنان زاده شد، ناح"البشري"متوسط در 
437(  

به زندان افتاد، و آنها براي گريز از فقر به آمريكا  م1895پدر وي در سال 
در دوازده سالگي استعداد خود را در زبان . رفتند و در بوستون مقيم شدند

  .انگليسي و نقاشي آشكار كرد
ي به لبنان بازگشت تا در م به خاطر تكميل تحصيلات عرب1897در سال 

م به بوستون 1902در سال . بپردازد "الحكمة"وت به تحصيل در دبيرستان بير
كه شاعري معروف و از  "ژوزفين بيبادي"اي را با بازگشت و دوستي عاشقانه

بعد از چندي جهت ) 17 :م1983خالد، ( ».خانواده اي ثروتمند بود، بر قرار كرد
  . فت و پس از دو سال به بوستون برگشتفراگيري نقاشي به پاريس ر

ماري "را آغاز كرد و ) ديوانه( "المجنون" او اولين كارش يعني كتاب
م در نيويورك 1912در سال . نقش ويراستار را براي آثارش داشت "هاسكل

را منتشر ساخت ) بالهاي شكسته( "الأجنحة المتكسره"اش با نام رمان بلند عربي
  . رب را با جمعي از شاعران عرب تشكيل دادو فرهنگستان ادبيات ع

، نويسنده لبناني ساكن مصر، يك رابطه "مي زياده"در همان سال ميان او و «
به علت بيماري در » الأرض آلهه«بعد از چاپ كتاب . ادبي و عاشقانه آغاز شد
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سابايارد، ( ».باز گرداندند "البشري"پيكر او را به . بيمارستان نيويورك درگذشت
، عرائس المروج، الأرواح المتمرده، از آثار او مي توان الموسيقي« )18: م1992

را نام ... و  الأجنحه المتكسره، المواكب، النبي، يسوع بن الإنسان، آلهه الأرض
  )20: م1994جبر، ( »برد

  نيما يوشيج  يزندگ
ش در يوش از روستاهاي نور مازندران به دنيا 1274در سال علي اسفندياري «
ملاي يوش به او خواندن و نوشتن را « )737 :1383صدري و ديگران، (» .دآم

به  ش در بيست سالگي موفق1296ما به تهران آمد و در سال آموخت سپس ني
شد، اين پايان تحصيلات رسمي  "سن لوئي"دريافت تصديق نامه از مدرسه 

 :1375، طاهباز( ».اوست و در آن مدرسه ادبيات، زبان فرانسه و نقاشي آموخت
19(  

نظام وفا، استاد ادبيات و از شاعران كهن گرا او را به خط شعر و شاعري «
روح ادبي شما قابل تعالي و تكامل : انداخت و در حاشيه يكي از اشعار او نوشت

گويم و نيما است و من مدرسه را به داشتن چنين فرزندي چون شما تبريك مي
  .كرده استرا به اين شاعر ارمغان منظومه افسانه 

ش با 1305در سال  ش نام خود را به نيما يوشيج تغيير داد و1300ل در سا
به آستارا رفت و در  "شراگيم"ازدواج كرد، بعد از تولد پسرش  "عاليه جهانگير"

 ».ش به تهران آمد1311مدرسه حكيم نظامي شروع به تدريس كرد و در سال 
   )20: جنتي علائي، بي تا(
مقالاتش را به چاپ رساند، در اداره كل انطباعات و انتشارات نيما در تهران «  

ش پس از بيماري 1338دي ماه  13وزارت فرهنگ شروع به كار كرد و در 
  ممتد 

توان از مهمترين آثار او مي« )9و7 :1385دستغيب، ( ».دار فاني را وداع گفت
... ن، مرقد آقا و قصه رنگ پريده، افسانه، خانواده سرباز، مانلي، ماخ اولا، شعر م

  )11 :1375ترابي، ( ».را نام برد
احساسات ، برآنيم تا ...در ادامه بيان و تعريف نوستالژيك و عوامل آن و 

نوستالژيكي دو شاعر توانمند و معاصر، جبران خليل جبران و نيمايوشيج مانند 
ياد و خاطره دوران كودكي و جواني، غم دوري از وطن و دوري از معشوقه را 

  . مورد تطبيق و بررسي قرار دهيم
  يوشيج جبران خليل جبران  و نيمابازتاب فرآيند نوستالژي در آثار 
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  نوستالژي خاطرات كودكي و جواني
هاي نوستالژي با خاطره رابطه تنگاتنگي دارد؛ به عبارت ديگر يكي از ستون«

يخ و گذشته رنوستالژي يادآوري خاطرات است، البته يادآوري خاطره ما را با تا
داشتن خاطره براي هر فرد طبيعي است، اما وقتي يادآوري . دهدپيوند مي

خاطرات براي شخص به حدي برسد كه او را نسبت به واقعيت موجود بدبين 
خاطره يادآوري گذشته است و . كندكند، شخص احساس نوستالژي و دلتنگي مي

  )143 :1381، انوشه( ».تواند فردي يا اجتماعي باشدمي
توان چنين اشاره در آثار جبران خليل جبران از خاطرات فردي وي مي .الف

گذشتيم و با در جواني با جوانان ميان درختان مانند رمه آهوان مي«: كرد
- داديم و خوشي هاي دشت را ميان خود تقسيم ميهمديگر سرود شادي سر مي

   1».كرديم
  :گويدهد و ميديا در جايي ديگر مردم را مورد خطاب قرار مي

- زيهايي را كه تماشاگر باها و ميادين و خيابانها و باغشما بوستان! اي مردم«

آوريد؟ من نيز آن هاي شما بود و نجواي پاكي شما را شنيده است، به ياد مي
آورم تا ديدگانم را از اين محيط فرو بستم بقعه زيبا را در شمال لبنان به ياد مي

هاي برافراشته از مجد و عظمت را از سحر و شكوه و آن كوههاي سرشار آن دره
  .ديدم

و تا گوش هايم را از شنيدن فرياد اين جمع فرو بستم، زمزمه آن جويباران و 
كنم، همچون هايي كه اينك از آن ياد ميآواز شاخساران را شنيدم اما اين نيكويي

وح زنداني مرا در شوق كودكي به آغوش مادر، مشتاقشان هستم؛ اينهاست كه ر
دهد، گويي عقابي است كه آن سوي ميله قفس ظلمت دوران نوجواني آزار مي

  خود رنجور 
بيند كه در فضاي بيكران شود، وقتي كه دسته دسته هم نوعان خود را ميمي

  2».رنآزادانه شناو
نيما يوشيج نيز دائم در فكر و خيال دوران گذشته است و در يادداشتي  .ب

روزهاي "ش زماني كه بيست و سه ساله بود با عنوان .ه1299ريخ تير كه در تا
  :نويسدچنين مي "بچگي
كنم روزهاي بچگي را كه به هرگز فراموش نمي! روزهاي خوشي بودچه«

خيالات گوناگون از هر طرف مرا احاطه داشت و به تندي . گذشتسرعت مي
  برق در من 
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خيالات بچگانه، .... ساخت ايل ميهر خيالي به كار مخصوصي متم. گذشتندمي
طاهباز، ( ».خيالات مقدسي است؛ شقاوت و خطاكاري در باطن آنها راه ندارد

1380: 193(  
گويد، او خاطرات دوران كودكي و جواني را نيما از خاطرات فردي خويش مي

  :كندبا حسرت و آه بيان مي
  كودكي كو؟«

  ها چه شد؟شادماني
  شد؟ ها چهتازگي ها، كامراني

  چه شد رنگ من و آن حال من؟
  محو شد آن اولين آمال من

  شد پريده رنگ من از درد و رنج
  »اين منم رنگ پريده، خون سرد

  )21 :1370يوشيج، ( 
 

افتد، در جايي ديگر از همين منظومه شاعر به ياد روزگاران خوش كودكي مي
شاد و خوشحال  اين كه در آن وقت هيچ غم و غصه اي نداشته و با ديگر كودكان

  بازي 
  :كرده استمي

  اي دريغا روزگار كودكي«
  كه نمي ديدم از اين غم ها يكي
  فكر ساده، درك كم ، اندوه كم
  شادمان با كودكان دم مي زدم

  اي خوشا آن روزگاران، اي خوشا
  ياد باد آن روزگاران دلگشا

  گم شد آن ايام بگذشت آن زمان
  »خود چه ماند در گذرگاه جهان

  )32 :1370يج، يوش( 
  

  :در ادمه چنين مي گويد
  ست خانه مناينجا همه جا«
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  جاي دل و پر فسانه من
  اين شوم و زبون دلم كه گم كرد

  نه مناز شوميش آشيا
  »هاست نشان بچگياينجا

 )68: همان(
جبران و نيما دو شاعر توانمندي هستندكه تمام روز ها و شب هاي گذشته         

هايش با حسرت و و دوران كودكي و نوجواني را به همراه سختيرا به ياد دارند 
  .كننداندوه ياد مي

  
  )دوري از وطن(نوستالژي غم غربت 

بت است كه با هنرمندي و يكي از مهمترين درون مايه هاي شعر جبران غم غر
. پردازدقدرت نوآوري بديع به بيان اندوه خويش از غربتي كه در آن است، مي

  :گويدد وطن خويش چنين ميجبران به يا
چراندم و از زندگي گوسفندان را مي) لبنان(اي خرمديروز بالاي تپه« .الف    

كردم و همچون خوشحال و راضي بودم و سرور خود را با نواي ني بيان مي
تر كردم، نسيم سبككردم و چون پروانه ها پرواز ميگنجشكان جيك جيك مي

  3».زدبر كشتزاران گام نمي از من
كشد و از خاطراتي نيما نيز غم خود را به زيبايي و با اندوه به تصوير مي

  :گويدمي... خود با گوسفندان و 
  ست كه من به ره فتادماينجا«

  بودم با بره ها همĤغوش
  ابر، گل و كوه پيش چشمم
  »آوازه زنگ گله در گوش

  )67 :1370يوشيج، (
  

شب يا روزگاراني آتش در آن روشن بود و افتد كه روز يا او  به ياد اجاقي مي
داد و به جمعي كه در اطرافش گرد آمده بود، خوراك تازه گرما و روشني مي

  :دادمي
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  مانده از شب هاي دورادور« 
  بر مسير خامش جنگل
  سنگچيني از اجاق خرد
  اندرو خاكستر سردي

  همچنان كاندر غبار اندوده ي انديشه هاي من ملال انگيز
  ري در آن هر چيزطرح تصوي

  داستاني، حاصلش دردي
  روز شيرينم كه با من آتش داشت

  نقش ناهمرنگ گرديده
  سد گشته، سنگ گرديده

  با دم پائيز عمر من كنايت از بهار روي زردي
  همچنان كه مانده ز شب هاي دورادور

  »بر مسير خامش جنگل
  )190: همان( 

  
به ياد وطن و كارهايي كه  جبران و نيما از اين غربت راضي نيستند و دائما

  .كننددر آنجا به آن مشغول بودند، ياد مي
جبران در طبيعت زيباي لبنان در بين آب، خاك، جنگل و كوه زاده و  .ب     

جبران قصيده طولاني به نام . استبت او دوري از جنگل غر. پرورش يافته است
  . و توصيف آن استبيت آن در رابطه با جنگل  130دارد كه حدود  "المواكب"

  او در بيان عشق به جنگل و نگراني در دوري از آن چنين توصيفي را به نمايش 
  :گذاردمي

داند؛ اگر روزها در دستانم بودند، حتماً در زندگي واقعي را در جنگل مي«      
اما روزگار در جانم قصد و هدفي دارد كه هرگاه قصد . شدندجنگل پراكنده مي
گيرد؛ آري سرنوشت، راه ها و ساز و شود و بهانه ميمن مي جنگل كنم مانع

مردم به خاطر ناتواني شان از هدفشان . دهدكارهايي دارد كه آنها را تغيير نمي
    :4»مانندباز مي

هرچند كه . دعوت جبران به نوعي دعوت به جامعه برين و مدينه فاضله است«
غم هست و نه اندوه؛ نسيم آن با  اما در جنگل نه. غم و اندوه در آن راه ندارد

  5».سموم همراه نيست
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ست و نه مستي پندار؛ آن شراب معرفت است كه در جنگل نه مستي شراب ا«
مستي آورد و نه خيال پردازي؛ لذا در چنين فضايي دمساز آن ني است كه خود 

  6».خوش ترين شراب باشد
  : در جاي ديگر مي گويد

و نه كيفر؛ آن گاه كه بيد سايه هاش را به  در جنگل نه سخن از عدالت است«
  7».خاك افكند

قصه رنگ "داند و در آخر  منظومه نيما نيز غربت خود را دوري از جنگل مي
  :كند كه كسي گرفتار غربت نشودو آرزو مي آوردفرياد بر مي "پريده

 ر و خانمانواي بر من كرد يا«                             

  من كو كجاستخانه من جنگل 
  حاليا فرسنگ ها از من جداست
  بخت بد را بين چه با من مي كند
  دورم از ديرينه مسكن مي كند

  ندكي نگذاشت شاديك زمانم ا
  »كس گرفتار چنين بختي مباد

  )27 :1370يوشيج، (
  

هر دو . باشدغربت هر دو شاعر دوري از طبيعت و جنگل لبنان و يوش مي     
  .گويندطبيعت زادگاه خويش سخن مي به زيبايي از جنگل و

  :گويد و اينكه چقدر آن را دوست داردجبران از عشق خود به لبنان مي .پ
و دوباره اين افتخار  "أنا لبناني و لي فخرٌ بذلك" كندجبران به لبنان افتخار مي«

   )208: تا جبران، بي( »."عتزَّ بمحسانهلي وطنٌ ا": كندرا تكرار مي
به خاطر علاقه اي كه به «: كندگر عشق خود را تكرار ميو در جاي دي

- سرزمين خود دارم، زادگاهم را دوست دارم و با عشقي كه به ميهن خود مي

  8».ورزم، سرزمينم را دوست دارم
  شرق به طور كلي وطن او . يابدوطن گاهي در انديشه جبران عموميت مي

  :مي گردد
  هرچند كه روزگار مرا از سرزمينم دور . كنمام و به آن افتخار ميمن شرقي«

هاي سوري و در عواطف گرداند؛ همچنان كه در اخلاق شرقي در گرايشمي
  )208: همان( ».لبناني خواهم ماند
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گويد و از زندگي در شهر بيزار است و به جبران از زيبايي هاي لبنان مي
  :ورزدلبنان و هر آنچه در آن است، عشق مي

هايي كه با عظمت و خواستگاه آرزوها و اميدها، با تپه ها و كوهلبنان من «       
هايي راز آلود و آرام دارد كه در كشيده اند؛ دره شكوه به آسمان نيلگون سر

دعايي است كه . زندها و زمزمه جويباران موج مياي صداي زنگكناره
لبنان  همچون كوهي . خوانندصبحگاهان چوپانان هنگام چرا بردن گوسفندان مي

. است با عظمت كه ميان دشت و دريا، مثل شاعري ميان ابديت نشسته است
خاطراتي است كه سرود دختركان در شب هاي مهتابي و آواز جوانان را در 

  9».آوردها به خاطر ميتاكستان
  :نويسدمي "ميخائيل نعيمه "اي بهاو در نامه

هاي متمدن آمريكا و را از تمدن و انسان ميشا، ميشا؛ خداوند من و تو«
دوباره به . ما به اراده خداوند نجات خواهيم يافت. ها نجات داده استآمريكائي

اگر تو از اين . هاي آرام آن باز خواهيم گشتلبنان و دره هاي پاك و تميزقله
من و تو . ملول گشته اي، من از تو بسيار ملول ترم -جهان ماشيني -جهان
  10».سراغ نداريم "مار سركيس"اتر و آرام تر و مقدس تر از دير هگاهي زيبپنا

. كرداو طبيعت ساده را مي ستود و در مقابل از زندگي شهري انتقاد مي        
جبران به عنوان يك اديب رمانتيك همين امر را بارها در آثار خود بيان كرده 

ستا را با زندگي شهري مقايسه زندگي در رو "مناجاة الأرواح"او در مقاله . تاس
  .كرده است و به تمجيد زندگي روستايي در برابر زندگي شهرنشيني پرداخته است

  :را بسيار زيبا و دلپذير توصيف نموده است) البشري(او زندگي روستا 
ساكنان روستا در كلبه هاي محقر خويش در دامان درختان گردو و بيد «
هاي نرگس و زنبق در فضا پيچيده و با عطر هاند در حالي كه بوي شكوفآرميده

هاي پاك زمين به گل ياسمين هم آغوش شده است و اين عطر دل انگيز با نفس
هم آميخته، با امواج نسيم در فضا جاري شده و روح انسان را سرشار از لطافت 
و مشتاق پرواز كرده است و اكنون سپيده دميده و روستاهاي آرميده در آرامش 

ها در حال ترنمند و فضا را از نداي دل انگيز و ه اند و صداي ناقوسبرخاست
كنند و دوست داشتني پر كرده اند و مردمان را از شروع نماز سحرگاهي آگاه مي

   11».كنند گويي تمام طبيعت به نماز ايستاده اندغارها اين طنين را تكرار مي
ن خود از عشق به نيما يوشيج، شاعر رمانتيك نيز مانند همتاي عرب زبا

   :گويدوطن خويش مي
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يوش وطن من است و من وطنم را دوست دارم براي اينكه طبيعت آن را «
  )194 :1380طاهباز، ( ».كند نه سستي و بي استقلاليخراب مي

  ي به برادرش لادبن دلبستگي از دوري يوش را اين گونه بيان ااو در نامه
قطعاً همان قدر هم، تو به آن . علاقه دارم داني كه من چقدر به يوشمي« :كندمي

سرگذشت هايي را كه از زندگي كوه نشين هاي قفقاز در يازده سال . علاقه داري
شد قع ميخوانديم؛ بيشتر از همين نقطه نظر در نظر ما دل چسب واقبل با هم مي

  كه 
  )193: همان(  ».هت به زندگي ييلاقي خود ما داشتشبا

  :گويدنالد و چنين مياز وطن مياو به خاطر دوري 
  هر نگاه من به سويي، فكر سوي آشيان«

  كند دريا هم از اندوه من با من بيانمي
  تا فرود آيم بدان سوهاي تو يك روز من
  »كاش بودم در وطن، اي كاش بودم در وطن

  )159 :1370يوشيج، (                                        
  

  :نيز چنين مي گويد "جوار سخت سر"عر در ش
  من كه دورم از ديار خود چو مرغي از مقر«

  همچو عمر رفته امروزم فراموش از نظر
  گر مرا پيوند از غم بگسلد او را چه سود
  »مي كند در پيش اين دريا، غم من، چه نمود

  )158 :همان(                                         
  
دهد و از زندگي در شهر بيزار را آزار ميتكنولوژي و تمدن جديد جبران  .ج

   1:)شهر گريز(كنداست و شهر را بي روح و پر از مشكلات اجتماعي توصيف مي
هاي كنار هم مسلط شده است و صبح شده و دستان سنگين روز بر خانه«       

اند در حالي كه مرگ در روح هاي خويش روان شدهبيچارگان به سوي كارگاه
هاي نا اميدي و هاي گرفته آنان سايهزندگي ساكن شده و بر چهره آنان در كنار

  ...شونداي كشنده كشيده ميترس ظاهر گرديده است، گويي كه به سوي معركه

                                                            
The aversion ١   
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هاي حريصي است كه به سرعت در حال ها آكنده از انسانو اكنون خيابان     
ميدان جنگي شهر تبديل به . گذرند و فضا از صداي ناهنجار آهن پر شده است
افكند و ثروتمند ظالم با سوء شده است كه در آن قوي، ضعيف را بر خاك مي

  12».افزايدهاي فقير بيچاره بر ثروت خود مياستفاده از رنج
-اين چنين است كه جبران زندگي در روستا را بر زندگي شهري ترجيح مي«

ندگاني دهد؛ او همانند نويسندگان و شاعران بزرگ رمانتيك، طبيعت و ز
باشد در برابر زندگاني پر روستايي را كه داراي زيبايي هاي اصيل و بديع مي

  .نمايدمشغله و تصنعي شهري تمجيد مي
  را مورد خطاب قرار  1"فراكش"كوه  "به ياد وطنم"نيما يوشيج نيز در شعر        
  دهد و از درد و رنجي كه در شهر به جانش هجوم آورده با فراكش سخن مي
مايه : كندگويد و شايد اين همان رنجي باشد كه خود نيما به آن اشاره ميمي

  )794 :1371براهني، ( ».اصلي اشعار من رنج است
  اي فراكش دو سال مي گذرد«

  كه من از روي دلكشت دورم
  نيست با من دلم زمن ببرد
  كه چه سوي تو باز مهجورم
  اين همه هيچ، اي فراكش من

  ت استدور ماندن ز روي تو سخ
  دوري ات كاسته است ز آتش من
  »چيست اين بخت؟ مرگ يا بخت است؟

  )123 :1370يوشيج، (                                      
  :گويدچنين مي "تسليم"در سروده 

  شده ام فرد و گشته ام تسليم«
  مثل يك شاخه در كف موج

  اي صعب و المبرده هنگامه
  برگ هاي مرا گه تاراج

  »هر كجا تن يكه اممانده
  )111 :همان(                                       

  :سرايدانزجار خود از شهر و تمدن را اينگونه مي "قصه رنگ پريده" در منظومه
                                                            

١ Farakosh mountain 
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  من از دونان شهرستان نيم
  خاطر پر درد كوهستانيم
  كز بدي بخت در شهر شما
  روزگاري رفت و هستم مبتلا

  استهر سري با عالم خاصي خوش 
  هر كه را يك چيز خوب و دلكش است

  من خوشم با زندگي كوهيان
  چونكه عادت دارم از طفلي بدان
  به به از آنجا كه مأواي من است

  »سر مردم  شهر ايمن استو زسرا
  )26: همان(                                    

ق آنها در لابه جبران و نيما هر دو زاده و پرورش يافته روستا هستند و عش       
لاي اشعارشان هويداست و در غربت نيز همچنان به ياد زادگاه خويش هستند و 

  .نفرت خود را با قاطعيت وصراحت از تمدن و شهر بيان مي كنند
  

  نوستالژي دوري از معشوق                  
-عشق و زن در آثار جبران جايگاه والايي دارد؛ چرا كه خود را مديون زن مي

. كنددهد و نزديك ميها را به يكديگر پيوند ميدر نگاه جبران عشق انسان. داند
مي زياده، ماري هاسكل و . حضور دارد) معشوق(در زندگي جبران چندين زن

ميشيلين هستند كه جبران در وصال و زندگي با آنها شكست خورد و تا آخر 
  .عمر ازدواج نكرد

نوشتند ولي ي متوالي به يكديگر نامه ميسالها "مي زياده" جبران و« .الف       
اين يك احساس و عشق رؤيايي بود كه هيچ گاه به . هيچ گاه همديگر را نديدند

  . ازدواج منجر نشد
آشنا شد، ماري فردي  "ماري هاسكل"سالگي بود كه با  21جبران در سن «

 هنرمند و ثروتمند بود و جبران تحت حمايت مالي او قرار گرفت تا اين كه
با كمك مالي . توانست با كمك او بسياري از آثار و مقالاتش را به چاپ برساند

او به پاريس رفت و به فراگيري هنر اقدام كرد و باعث شد آينده هنري و ادبي او 
  .شكل بگيرد



  ا يوشيجنيم و جبران انديشهدر  بررسي تطبيقي نوستالژي

١٧ 
 

يكي از شخصيت هايي بود كه در زندگي جبران نقش  1"ماري هاسكل"
البته يك بار . شناخترا مي عمده اي داشت؛ چرا كه مدت زيادي بود كه او

. پيشنهاد ازدواج به ماري داده بود اما به دليل اختلاف سني به او جواب رد داد
  )127 :1384 سيدي،( ».جبران تا آخر عمر ازدواج نكرد

اش اما در باره. ، كه جبران نيمي از عمرش را با او زيسته است"ميشيلين"
ن در ميان نقاشي هاي جبران گفته اند كه چنين شخصيتي وجود ندارد؛ چو

. او در سراسر زندگي جبران تأثير گذاشته است. تصويري از او كشيده نشده است
هاي موجود در لبنان مانع ازدواج آنها جبران قصد ازدواج با او را داشت اما سنت

  )129: همان( ».شد
  :جبران محبوب خود را به صبر دعوت مي كند

. بندگان عشق اينك از آن چشماني روشن داريمما ! محبوب من اشك مريز«     
اشك مريز و آرام باش مگر . در مدرسه عشق صبر و شكيبايي را به ما آموختند

ايم؟ اين همه درد و رنج را به خاطر چه تحمل ما بر سر عشق هم سوگند نشده
كنيم؟ رنج بينوايي و بيچارگي را؟ درد فراق را؟ مگر به خاطر عشق تحمل مي
  13».؟ مرا از فراق گريزي نيستكنيمنمي

جبران خود را در عشق وفادار مي داند و در راه عشق صبر و بردباري  خود را 
  :بيان مي كند

  
  محبوب من كجايي؟«

  از آن سوي درياها آيا ناله مرا مي شنوي؟
  مي داني چقدر بردبارم؟ 

  محبوب من كجايي؟ هم اكنون كجايي؟
  14»رم من؟آه چقدر بزرگ است عشق و چه بي مقدا

  
-جبران روزها و شب هاي بودن با محبوبش را فراموش نكرده و آن را به ياد مي

  :گويدآورد و به محبوبش چنين مي
آيا به ياد داري آن لحظه ها را كه شب هايي در پرتو روح فراگيرت همچون 

نشستيم؟هنگامي كه فرشتگان عشق پيرامون ما در گذر بودند و درباره اي ميهاله
- ها را كه در زير شاخهآيا به ياد داري آن لحظه. خواندندارواح آواز ميشگرد 

                                                            
١ mary haskell 
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پوشاندند و هيچ هايي را كه ما را مينشستيم؟ شاخههاي سايه گستر درختان مي
هاي تن هستند كه اسرار قلبي مقدس را حفظ تو گويي دنده. ديدكس ما را نمي

  15كنند؟مي
و از اين فراق ناله مي كند او صبر را  جبران عشق خود را در سينه نهان داشته

  .كندپيشه خود مي سازد و محبوب خويش را نيز به بردباري و صبر دعوت مي
نيما بعد از فراغت از تحصيل عاشق دختري شد كه پيرو مذهب ديگري « .ب     

گذرد و به جنگل و كوه و از اين عشق مي. بود و حاضر نشد به كيش نيما در آيد
شود، او هم حاضر به آورد و عاشق دختري به نام صفورا مييطبيعت روي م

 ».دهدترجيح مي... شود و زندگي در روستا را بر شهر و زندگي در شهر نمي
  )7و 6: جنتي علائي، بي تا(

در آن سن من شاعر نبودم چند سال بعد بدبختي من «: گويدخود نيما مي
اطل بود و خودم را به خودم خواند بعاشق شدم و هر كه هر چه مي. شروع شد
  )278 :1368طاهباز، ( ».تسليم كردم

او در . اما آخرين سرخوردگي از عشق را در كنار عاليه جهانگير تسلي داد
اشعار خود از معشوقه با نام هاي ماه، عشق،گلعذار، نگارين مست، گل نو 

  :ياد مي كند... شكفته، مهتاب، زلف در باد افشان و 
  بود با من               آنچهاز عمر هر«

  نزد تو به رايگان سپردم
  اي نادره يادگار، اي عشق               

  »مردم ز بر تو دل نبردم
  )68 :1370يوشيج، (

  
  :نيما در رابطه با عشق خود كه با شكست مواجه شد چنين مي گويد

  قصه ام عشاق را دل خون كند«
  عاقبت خواننده را مجنون كند

  گيرد در كسي آتش عشق است و
  كاو ز سوز عشق مي سوزد لبي
  قصه اي دارم من از ياران خويش
  »قصه ام از بخت و از دوران خويش

 )42 :همان( 
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  :كندو در آخر سر خوردگي از عشق خود را اين گونه بيان مي

  عشقم  آخر در جهان بد نام كرد«
  آخرم رسواي خاص و عام كرد

  وشت اوه چه نيرنگ و چه افسون دا
  وكه مرا با جلوه مفتون داشت ا
  رعاقبت آواره ام كرد از ديا
  واي بر حال من بدبخت

  »كس به درد من مبادا مبتلاي
  )43 :1368يوشيج، (

 

برد؛ عشقي كه دوست داشت با كوه او هم چنان در حسرت عشق خود به سر مي
  :همدم و همراز او باشد 1و جنگل هاي يوش

  
  من اي دل من، دل من، دل«

  بينوا، مضطرا، قابل من
  با همه خوبي و قدر و دعوي
  از تو آخر چه شد حاصل من
  جز سركشي به رخساره غم؟

  تو يكي قصه اي؟: عاشق
  آري، آري، قصه عاشق بيقرار
  كه به اندوه و شب زنده داري
  سال ها در غم و انزوا زيست

  شناسي دلم برد و گم شدنا
  من پي دل كنون بيقرارم

  دروغي دلاويزتو دروغي، 
  تو غمي، يك غم سخت زيبا
  .بي بها مانده عشق و دل من

                                                            
١ Yoosh 
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  رم به تو عشق و دل راسپامي
  »كه تو خود را به من وا گذاري

  )66و  46و 40: همان(                                   
  

جبران و نيما هر دو عاشق بودند اما در راه عشق شكست خوردند و از        
نيما از فراق محبوب . كنندزادگاه با محبوب خويش بودند ياد ميايامي كه در 

نالد و در حسرت وصال اوست اما جبران در راه فراق و دوري، محبوب مي
كند؛ چرا كه هر دو در مدرسه عشق خويش را دعوت به صبر و شكيبايي مي

  .صبر و شكيبايي را آموختند
  

  نتيجه
شته اي گذيرد، گاقتدار نشات ميپر ته شگذدوران كه از  استيايي ؤنوستالژي ر 

وقتي افراد در دوراني از  ،نيستممكن  آن ير وجود ندارد و بازسازگكه دي
ري يپافتد يا به شوند يا سلامتشان به خطر ميي خود با موانعي روبرو ميگزند
رزوي آ ،افتندينر گريز است و اگراهي براي جستن نها آاولين واكنش  رسندمي
 همراه، لذا اين احساس رشكوهي داشته اندندگي پز آندارند كه در  اي راشتهگذ

  .با گريز و سياحت است
دوري از وطن،  بوده وهاي مكتب رمانتيسم ترين مؤلفهنوستالژي يكي از مهم

  .آن استهاي مهم از شاخصه... دوري از معشوق، از دست دادن عزيزان و 
هاي لفهؤكه م هستند يو از شاعرانجبران خليل جبران و نيما يوشيج هر د      

اجتماعي  -تحت تأثير اوضاع سياسي هر دو. نها نمايان استآثار آرمانتيسم در 
ها با ياد و خاطرات گذشته خود مجبور به ترك وطن خويش شدند و سال

ه و ناله آتوام با به خوبي از دوران كودكي و جواني خود  هر دو     .زندگي كردند
وا مي دارد ندران چشم هر ناظري را به تماشا يعت لبنان و مازطب. كنندمياد ي

  حال اين دو شاعر چگونه 
  ؟دور باشند.. مي توانند تا آخر عمر از چنين طبيعتي از جمله جنگل، دريا و 

بدنبال اين  رفته از يك عشق شكست خورده بودگي جبران و نيما برزندگ
اين شكست و سرخوردگي از  شكست جبران تا آخر عمر ازدواج نكرد اما نيما

نيما در اشعارش در دوري از معشوقه  .عشق را در كنار عاليه جهانگير تسلي داد
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نالد و اميد وصال دارد اماجبران خود و محبوب را دعوت دائماً مي سوزد و مي
  .كندبه صبر و شكيبايي مي

دوري از وطن و  ،نيما، شاعر فارسي زبان مانند شاعران بلاد مهجر عرب
ياري  با يو. كنددوران خوش گذشته را به زيبايي بيان ميخاطرات محبوب و 

- و غم غربت را در خواننده ايجاد مي يتنگسازي، نيرومندترين احساس دلفضا

  .دينما
فراق خويش را با يك عاطفه راستين و و حسرت و آه  ،هر دو شاعر
يك انتيك و نوستالژكنند و حقيقتا جبران و نيما از شاعران رمصادقانه بيان مي

عمل ما يتر از نموفق يادبن سبك يجبران در كاربرد ا بنابر انصافهستند اما 
    .است كرده

  
  

  ملحقات
                                                            

: جبران، بي تا(» .شجارِ كسربِ الغزَلانِ نشترَك بإنشاد الأغاني نقتسَم ملذات الحقوُلِكنت و الفتيان بينَ الأ« 1
287(  

كمُ و َسمعت همس لعابات و جوانب الشوارعِ التي رأت أانتمُ أيها الناس تذكُرونَ الحقوُلَ و البساتين و الساح«2
لا رأيت تلك ما أغمضَت عيني عن هذا المحيط إطهركُم و أنا أيضاً أذكُرُ تلك البقعةَ الجميلةَ من شُمالِ لبنان ف

  .الأوديةَ المملؤةَ سحراً و هيبةً و تلك الجبالَ المتعاليةَ بالمجد و العظَمةِ نحو العلاء
لكن هذه لا سمعت خريرَ تلك السواقي و حفيف تلك الغُصون و عِ إو لا صممت أذني عن ضجةِ هذا الاجتما

هي التي كانت تعذيب روحي  المحاسن التي أذكرُها الآن و أتشوَق إليها تشوق الرضيع إلي ذراعي أمه
سراب بزاة تسبح حرة في ازي بين قضبانِ قضبةَ عندما يري أالمسجونةِ في ظلمةِ الحداثةِ مثلما يتعذَّب الب

  )202: همان( ».الخلاء الواسعِ
و كنت  أنفخُ في شبَابتي معلناً غبطيو أفرح بالحياةِ و  غَنمَ بين تلك الرَوابي المخضرةِكنت بالأمس أرعي ال« 3

كالعصفوُر مغردِاً و كالفراش متنقلاً و لم يكن النَّسيم أخف وطأة علي رؤوسِ الأعشابِ من خطوُات أقدامي في 
  )285: همان( ».قولِتلك الح

4  
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 و الأيام لو نظمتش في الغابِالعي«  
    لكن هو الدهر في نـفسي له أرب
قاريرِ سـبـلٌ لا تــغـيرهُا    و للتـَّـ
  

  في قَبـضتَي لغدت في الغابِ تنتثر 
  غـاباً قـام يعـتـذر فكلَّما رمـت  
  »و الناس في عجزِهم عن قصدهم قصروا  
  )374 :همان(                         

 

5   

 ليس في الغابات حزنٌ«
ـب النسيم     فــإذا هـ

  

 لا و لا فيــها الهـموم
 »لم يجيء دمعه السموم

  )366: همان(       
  

6  

ليس في الغابات سكرٌ     «
  فالسواقي ليس فيـها
ـن   أعطني الناي و غـ

  

  و خيالأمن مدامٍ 
  غير إكسير الغمام 

  »خيرُ الشَراب فالغنا  
  )367 :همان( 

 

7  

 ليس في الغابات عدلٌ«
  ذا الصفصاف ألقيفإ   
  

  لا و لا فيها العقاب
»             ظلّه فوقَ التُّراب

  )368: جبران، بي تا(
 

  )357: همان( ».قسمِ من محبتي لأرضِ وطنيأُحب مسقَطَ رأسي ببعضِ محبتي لبلادي، أحُب بلادي ب« 8

ه فأوديه هادئه سحري. زرقاقِ السماءتتَعَالي بهيبه و جلالٍ نحو ا فتلولٌ. لبناني بما فيه من الأحلامِ و الأماني« 9
يقود الرعُاه  لبناني فصلاه مجنحه ترفرف صباحاً عندما. جراسِ و أغاني السواقيتتموج في جنباتها رنات الأ

  .لي المروجِ و تَتصَاعد مساء عندما يعود الفلاحون من الحقوُل و الكرومِهم إقطعانَ
فتذكارات تعيد علي . لبناني فجبلٌ رهيب وديع جالس بينَ البحرِ و السهول جلوس شاعرِ بين الأبديةِ و الأبديةِ

عي أهازيج الفتيات في الليالي المقمرهسم521: همان( ».و أغاني الصبايا بين البيادرِ و المعاصر م(  
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لي نحن  سنعود بإذن االله إ. ميريكينميركا و الأن المدينةِ و المتمدنين و من أنجاني االلهُ و إياك م. ميشا! ميشا« 10

نَام علي يبادره و سنَروح مع قممِ لبنان الطاهرةِ و أوديته الهادئه و سناكلُ من عنبِه و نَشرب من حمزهِ و زيته و سنَ
  )207: م1974 نعيمه،( »...قُطعانه

قد فاحت روائح النَّرجسِ و الزَّنبقِ . كواخهم القائمةِ بين أشجارِ الجوزِ و الصفصافقد رقدَ سكَّان القُري في أ« 11
ت النفس انعطافاً و فمَلأَ. وجات النَّسيمو عانقَت عطرَ الياسمينِ ثم تمَازجت بأنفاسِ الأرضِ الطيبةِ و سرت مع تم

  ... لي الطيرانِ حنيناً إ
ئس فملأت جراس الكناعلي كَتفََي الوادي و ترنَّمت أ ستفََاقَت القُري المتكئةُ بهدوء و السكينةِقد جاء الصباح فا

 ».سَرهِا قامت مصلِّيةًنينها كأن الطبيعةَ بأالاثيرَ  نداء مستحباً معلنةً بدء صلوةِِ الصباحِ فأرجعت الكهوف صدي ر
  )295: جبران خليل جبران، بي تا(

و ذهب التعساء الي المعاملِ و داخلَ ...قد جاء الصباح و انبسطَت فوقَ المنازلِ المكردسةِ أكُف النَّهار الثقيلةَ«12
لي و الخوف، كأنهّم منادون إ ةِ قد بان ظلُّ القنوطاجسادهم يقطُنُ الموت بجوارِ الحياةِ و علي ملامحهم المنقبض

هائلٍ مهلك عراك...  
متلأ الفضاء من قلقلةِ الحديد، و أصبحت المدينةُ ساحةَ قتالٍ يصرع لشوارع بالمسرعينَ الطامعينَ و اقد غصُت ا

  )314- 312: همان( ».فيها القوي الضعيف و يستأثرُ الغني الظلوم بإِتعابِ الفقيرِ المسكينِ

. إنَّ المحبةِ التي شاءت ففتحَت أعيننَا و جعلتَنا من عبادها تهبنا نعمةَ الصبرِ و التجلَّد! كفكفَي الدمع يا حبيبتي« 13
كفكفي الدمع و تعزيّ لإننا تحافلنُا علي دينِ الحب، و من أجلِ الحب العذبِ نحتَملُ عذاب الفقرِ و مرارة الشقاء و 

  )277: همان( ».تباريحِ الفراق

  نت حبيبتي؟أين أ« 14
  نتحابي؟ امعةً من وراء البحارِ ندائي و اهل أنت س

  عالمةً بصِبري و تجَلَّدي؟
  أين أنت يا حبيبتي أين أنت؟  
  )311: همان(» ما أعظَم الحب و ما أصغرَنَي؟! آه

نمةً بأعمالِ بنا كالهاله و ملائكه الحب تطوف حولنا مترَهل تَذكرينَ لَيالي جمعتنا و شعاع نفسك يحيطُ « 15
البشرَِ مثلما تحجب الضلوع  يام جلسنا بظلِّ الأغصانِ و هي مخيمةٌ علينا كأنَّها تحجبناَ عنالروحِ، و تذكرينَ أ

  )312 :جبران، بي تا( »سرار القلبِ المقدسه؟أ

  كتابنامه
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